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اصل قرارداد به شماره 86/2/274 
مورخ 86/02/26 در خصوص یک 
دستگاه آپارتمان واقع در زون دو 
 BA.T6a ساختمان سرو 4 تیپ

 S.V.C-1 6 از قطعهi شماره
فی مابین شرکت سهامی تجار کیش 

و هوشنگ تابعی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل قرارداد به شماره 86/2/273 
مورخ 86/02/26 در خصوص یک 
دستگاه آپارتمان واقع در زون دو 
 BA.T6a ساختمان سرو 4 تیپ

 S.V.C-1 6 از قطعهh شماره
فی مابین شرکت سهامی تجار کیش 

و هوشنگ تابعی مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمات
 

خشکشویی
 

استخدام

 

حمل بار
 

مفـقودی

استخدام مشاور مبتدی آقا و خانم
آموزش حرفه ای

در محیطی امن و بدون حاشیه
09122140842

استخدام همکار منشی
جهت کار در دفتر املاک 

شیفت صبح و عصر 
09122140842

 کارشناس مالی / حسابدار
 سابقه کار بالای 5 سال مرتبط

رشته ومقطع تحصیلی : 
 لیسانس حسابداری 

آشنا با کلیه سرفصل های حسابداری
r.khalooei@petrodanial.com

 کارشناس اداری / خانم 
 سابقه کار بالای 4 سال مرتبط 

رشته و مقطع تحصیلی : 
 کاردانی به بالا مدیریت و مرتبط 

آشنا با کلیه امور پرسنلی ، قراردادی ، بیمه ای
F.Rezaee@petrodanial.com

 محل کار : شهرک صنعتی درخت سبز 

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

مرگ مرموز مرد تهرانی زیر دوش آب؛

    گروه حوادث  -  همزمان با کشف جسد مردی میانسال 
در حمام خانه اش و ادعاهای متناقض همسرش درباره 
مرگ وی، بازپرس جنایی دســتور بازداشت این زن و 

تحقیقات از او را صادر کرد.
ساعت 10:12 شامگاه جمعه 15 بهمن مأموران کلانتری 
179 خلیج فارس در تماس با بازپرس محمد وهابی، از 
مرگ مشکوک مرد میانسالی خبر دادند. دقایقی بعد تیم 
جنایی برای بررسی صحنه جرم به محل حادثه که طبقه 
سوم یک ساختمان بود رفتند و با جسد مرد 63 ساله به  
نام بختیار داخل حمام خانه رو به رو شدند در حالی که 

چند روزی از مرگ وی گذشته بود.
در معاینات اولیه متخصصان پزشکی قانونی زمان مرگ 
را حدود 5 روز قبل اعلام کردند اما وجود شــیار و آثار 
کبودی روی گردن مرد میانســال فرضیه قتل را قوت 

بخشید.
همسر بختیار که موضوع را به پلیس اعلام کرده بود در 

تحقیقات مدعی شد 25 سال قبل با بختیار ازدواج کرده 
و فرزندی هم ندارند.

زن میانسال گفت: من معاون دبیرستان دخترانه هستم، اما 
شوهرم معتاد بود و کار خاصی نداشت. همیشه با همسرم 
اختلاف داشتم چون او مدام مرا کتک می زد. آخرین بار 
که با هم درگیر شدیم، او مرا کتک زد و آثار کبودی اش 

روی صورتم با گذشت چند روز دیده می شود.
گاهــی اوقات که مرا کتک می زد و بدن درد می گرفتم، 
خودش قرصی به من می داد تا دردهایم تســکین پیدا 
کند. اما آخرین بار که قرص را خوردم بی هوش شدم و 
بعد از چند روز که به هوش آمدم هر چه دنبال همسرم 
گشــتم اثری از او پیدا نکــردم. اما بوی بدی از خانه به 
مشام می رسید. به دنبال بوی بد به حمام رفته و با جسد 
همسرم مواجه شدم. وحشت کردم و موضوع را به پلیس 

خبر دادم.
از آنجا که اظهارات زن میانسال برای بازپرس جنایی قابل 

قبول نبود دستور تحقیق و بازجویی بیشتر از وی صادر 
شــد اما این بار زن میانسال ادعای تازه ای را مطرح کرد 
و گفت: همسرم خودکشی کرده است، اما از آنجایی که 
ترسیدم حرفم را باور نکنید، به دروغ گفتم که جسدش 
را در حمام پیدا کرده ام. نمی دانم چه بلایی سر همسرم 

آمده است.
زن میانسال ادامه داد: بعد از خوردن قرص ها بی هوش 
شدم و مدتی که گذشت، به هوش آمدم. اما حال خوبی 
نداشتم و نیمه هوش به اطراف نگاه کردم. ناگهان بختیار 
را دیدم که از لوله گاز نزدیک آشــپزخانه خود را حلق 

آویز کرده است.
او چادرم را به لوله گاز وصل کرده بود. با دیدن این صحنه 
بســیار شوکه شدم و در همان حالت نیمه هوشیار، گره 
چادر را باز کرده و همسرم را از لوله گاز جدا و به حمام 
منتقل کردم. می ترسیدم اگر کسی او را حلق آویز ببیند 
باورش نشود که او دست به خودکشی زده و من در این 

ماجرا متهم شوم به همین دلیل هم بود چنین فرضیه ای 
را مطرح کردم.

اما ادعای خودکشــی نیز خیلی زود از سوی بازپرس 
رنگ باخت، چرا که باتوجه به جثه و قد مرد میانســال 
و ارتفاع پایین لوله گاز، او نمی توانســت خود را از لوله 
گاز حلق آویز کند، چرا که قد مرد میانسال از ارتفاع لوله 

گاز بیشتر بود.
زن میانســال زمانی که متوجه شــد، ادعای خودکشی 
نیز از ســوی بازپرس جنایی رد شــد، این بار ادعا کرد 
همسرش با قرص خودکشی کرده است. او گفت: بعد 
از اینکــه من قرص ها را خوردم نیمه هوش روی زمین 
افتادم و همســرم را دیدم که او نیز قرص هایی را که من 
خورده بودم، خورد و به سمت حمام رفت. بختیار بعد از 
بی هوش شدن من، فوت کرد و به زندگی اش پایان داد.

در حالی که اظهارات ضد و نقیض زن میانسال و ادعای 
وی در مورد مرگ همســرش یکی پس از دیگری رد 

می شد متخصصان پزشکی قانونی اعلام کردند که مرد 
میانسال بر اثر شکستگی گردن جان باخته است. بنابراین 
فرضیه قتل پررنگ تر شد و به همین دلیل بازپرس شعبه 
دوم دادســرای امور جنایی پایتخت، دستور بازداشت 

همسر بختیار را صادر کرد.
در ادامه بررســی ها تیم جنایــی دو فرضیه را در مرگ 
بختیار مورد بررسی قرار داد؛ نخست اینکه زن میانسال 

با خوراندن قرص به همسرش او را بی هوش کرده و به 
قتل رسانده است. دومین فرضیه نیز این بود که با توجه 
به ضعیف بودن جثه زن میانسال او با همدستی شخص 

دیگری شوهرش را به قتل رسانده است.
بدین ترتیب با انتقال زن میانســال به اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران تحقیقات برای رازگشایی از مرگ مرموز 

مرد میانسال به دستور بازپرس جنایی ادامه دارد.

همسری که بازداشت  شد و به چند سناریو اعتراف کرد!همسری که بازداشت  شد و به چند سناریو اعتراف کرد!

بازداشت زن جوان تهرانی به خاطر آتش زدن بازداشت زن جوان تهرانی به خاطر آتش زدن 
صاحبکارش صاحبکارش 

گــروه حوادث  -   آثار ســوختگی روی پای زن فروشــنده و 
پنهانکاری وی در آتش گرفتن مرموز صاحبکارش باعث شــد تا 

بازپرس جنایی دستور بازداشت او را صادر کند.
ســاعت یک ظهر چهارشــنبه 13 بهمن مرگ مرد 47 ساله ای در 
بیمارستان سوانح و سوختگی به بازپرس حبیب الله صادقی اعلام 

شد.
با گزارش این حادثه تحقیقات به دســتور بازپرس جنایی آغاز و 
در بررســی های صورت گرفته مشخص شد مرد میانسال از روز 
6 بهمن به بیمارستان منتقل شده بود اما به علت شدت سوختگی 

فوت کرده است.
باتوجه به مشــکوک بودن ماجرا، بازپرس شعبه چهارم دادسرای 

امور جنایی پایتخت، دستور ادامه تحقیقات را صادر کرد.
در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که مرد میانسال به نام 
حامــد صاحب یک مغازه خرازی در خیابان گلبرگ اســت. طبق 
اظهارات همســایه ها روز حادثــه او در حالی که آتش گرفته بود 
از مغازه اش خارج شــده و کســبه و همسایه ها با دیدن این صحنه 
با کپســول آتش نشــانی او را خاموش کرده و به بیمارستان منتقل 
کــرده بودند. در ادامه تحقیقات، بازپرس جنایی دســتور بازبینی 

دوربین های مداربسته اطراف مغازه حامد را صادر کرد.
در بازبینی دوربین ها مشــخص شد که لحظاتی بعد از اینکه حامد 
در میان شعله های آتش می سوخت و از مغازه خارج شده بود، زن 
جوانی از مغازه وی خارج شــده و سوختن او را نگاه می کرد. بعد 

از آن نیز بدون هیچ واکنشی از محل دور شد.
بدین ترتیب دســتور شناســایی زن جوان از سوی قاضی پرونده 
صادر و بررســی ها نشــان داد که او فروشنده مغازه خرازی است. 
زن 42 ساله به نام شهناز بازداشت و در تحقیقات گفت: مدتی قبل 
در مغازه خرازی کار می کردم اما به خاطر برخی مشکلات آنجا را 

ترک کردم ولی از یک ماه قبل به محل کارم برگشتم.

زن جــوان که پای چپش نیز در این حادثه ســوخته و آثار کبودی 
روی بدنش دیده می شد، ادامه داد: روز حادثه در حال چیدن ویترین 
مغازه بودم که ناگهان صدای فریاد سوختم حامد را شنیدم و او در 
حالی که آتش گرفته بود از مغازه بیرون دوید. نمی دانم پایم چطور 
سوخته است، اما از دیدن این صحنه به قدری شوکه شده بودم که 

چند لحظه ای او را نگاه کردم و بعد آنجا را ترک کردم.
باتوجه به سوختگی پای زن جوان و اظهارات متناقض او، بازپرس 
شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت، دستور بازداشت او را 

صادر کرد و تحقیقات ادامه دارد.

دردسر ازدواج جوان سیاه پوش تا مرز خودکشیدردسر ازدواج جوان سیاه پوش تا مرز خودکشی
گــروه حوادث  -     از این که بعد از مرگ برادرم با همســر 
او ازدواج کرده بودم بســیار عذاب وجدان داشــتم و رنج می 
کشیدم. این ماجرا که با فراز و نشیب های زیادی همراه بود به 

جایی رسید که تصمیم به خودکشی گرفتم و ...
 جوان 21 ساله که با یک خوش شانسی اتفاقی، از مرگ نجات 
یافته بود با بیان این ماجرا به کارشناس اجتماعی کلانتری امام 
رضا)ع( مشــهد گفت: در یک خانواده پنج نفره به دنیا آمدم 
کــه خواهر و برادرم از من بزرگ تر بودند، با توجه به این که 
برادرم فقط دو ســال با من اختلاف ســنی داشت همبازی و 
صمیمی ترین دوستم بود و ساعت های زیادی را با هم سپری 
می کردیم، رفتارهایمان نیز مانند یکدیگر بود طوری که برخی 

تصور می کردند ما دوقلو هستیم.
از ســوی دیگر علاقه عجیبی به هم داشــتیم تا این که دو سال 
قبــل بــرادرم ازدواج کرد ولی من او را رها نکردم و مدام به او و 
همسرش سر می زدم و یک سال بعد فرزندش فریماه به دنیا آمد.

من هم مانند خیلی از عموها ، برادرزاده ام را دوست داشتم و به 
او عشق می ورزیدم ولی هنوز فریماه به شش ماهگی نرسیده 
بود که ناگهان برادرم براثر واژگونی موتورسیکلتش در دم جان 

سپرد و همه ما سیاه پوش شدیم .
نجات از افسردگی!

مرگ برادرم ضربه روحی ســنگینی بر من وارد آورد به گونه 
ای که تا مدتی حتی مرگ او را باور نداشتم.

از این که تنها برادرم را از دســت داده بودم دچار افســردگی 
شدیدی شدم، از اتاقم بیرون نمی آمدم و حوصله هیچ کاری 
را نداشتم در این شرایط خانواده ام پیشنهاد دادند برای رهایی 
از ایــن ناراحتی های روحی با »کبــری« ازدواج کنم و بدین 
گونه سرپرستی برادرزاده ام را نیز به عهده بگیرم تا زیر دست 

ناپدری بزرگ نشود .
در ابتدا این پیشــنهاد برایم شــوک آور بود اما وقتی بیشتر به 
این موضوع اندیشــیدم به این نتیجه رسیدم که با این ازدواج 

روح برادرم شاد خواهد شد و من هم به دلیل علاقه ای که به 
برادرزاده ام داشتم از افسردگی نجات می یابم بنابراین در حالی 
تصمیم به ازدواج گرفتم که علاقه ای به کبری نداشتم ولی او 
به من علاقه داشــت و به همین خاطر من خودم را توجیه می 

کردم که عشق بعد به وجود می آید.
ازدواج 2 ماه بعد از مرگ برادر

خلاصه با رضایت کبری و تنها دو ماه بعد از فوت برادرم پای 
سفره عقد نشســتیم اما نه تنها وضعیت روحی من بهتر نشد 
بلکه عذاب وجدان شــدیدی نیز به سراغم آمد که لحظه ای 

مرا رها نمی کرد.
مــدام در کابوس های شــبانه، برادرم را مــی دیدم که از من 
ناراحت است. آشــفتگی روحی و این خواب های ترسناک 
موجب شــد با کبری بدرفتاری کنم واین درگیری و مشاجره 

ها در نهایت به کتک کاری می رسید.
بالاخره رفتارهای خطرناک من تا حدی پیش رفت که فقط دو 

ماه بعد از ازدواج مان کبری درخواســت طلاق داد و به خانه 
پدرش رفت. حالا نه تنها برادرم را از دست داده بودم بلکه به 
دلیل آزار و اذیت های همسر و فرزندش نیز زجر می کشیدم و 
آزرده خاطر بودم ، روح و روانم به هم ریخته بود و مدام خودم 
را سرزنش می کردم تا جایی که در اقدامی احمقانه تصمیم به 

خودکشی گرفتم تا از این عذاب روحی آسوده شوم.
بنابراین در یک فرصت مناسب و در لحظه ای که قصد داشتم 
خودم را حلق آویز کنم به طور ناگهانی پدرم از راه رسید و مرا 
روی زمیــن پــرت کرد . حالا هم که از مرگ نجات یافته ام به 

کلانتری آمده ام تا چاره ای برای رهایی از این شرایط بیابم.
به دســتور سرهنگ شــریفی )رئیس کلانتری امام رضا)ع( 
پرونده این جوان 21 ســاله توســط مشــاوران زبــده دایره 
مددکاری اجتماعی مورد بررسی های تخصصی و کارشناسی 
قرار گرفت و ســپس وی بــرای درمان روحی به مراکز روان 

پزشکی معرفی شد.

یک شرکت فعال در حوزه نفت و گاز 
برای  تکمیل کادر اداری خود

 استخدام می کند: 

1-کارشناس مالی / حسابدار 
سابقه کار بالای 4 سال مرتبط

رشته ومقطع تحصیلی : کاردانی به بالا حسابداری 
آشنا با کلیه سرفصل های حسابداری

2-کارشناس اداری 
سابقه کار بالای 4 سال مرتبط 

رشته و مقطع تحصیلی : کاردانی به بالا مدیریت و مرتبط 
آشنا با کلیه امور پرسنلی ، قراردادی ، بیمه ای

شهر ک صنعتی درخت سبز 

آگهی  استـخدام

r.khalooei@petrodanial.com

F.Rezaee@petrodanial.com

Email:

Email:

اصل کارت کیشوندی به شماره 
229638/01 به نام فاطمه غلامی نژاد 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.


